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تماشاخانه

هفت دليل براى ديدن باغبان مرگ

ــته «محمد  ــش «باغبان مرگ» نوش ــه براى ديدن نماي ــاى هفتگان دليل ه
چرمشير» و كارگردانى «آروند دشت آراى»:

1- اين نوشته نقد يا تحليل يا حتى يادداشتى بر باغبان مرگ نيست. دعوتى 
است براى ديدن باغبان مرگ. نمى دانم كه ديدن حتى براى يك بار يك نمايش 

با هر كيفيتى نياز به دعوت دارد يا نه؟ 
ــل بنيادى براى ديدن باغبان مرگ يا هر نمايش صحنه اى ديگرى  2- دلي
مقابله با جفاى بى برگشتى است كه در يك دهه اخير به هنر شكننده، مظلوم 
ــت. ديدن هر نمايش يعنى تداوم زنده بودن تئاتر و  و بى دفاع نمايش رفته اس
اين تماشاگر است كه كامل كننده هر اجرايى است، هرچند نبود اجراى خوب و 
پيشرو و جذاب در اين قهر موقتى مردم با تئاتر بى تاثير نيست. باغبان مرگ آن 
اجرايى است كه بتواند تماشاگرانى درخور براى خود بيابد و مولفه هاى پايه براى 

ارتباط بهينه با تماشاگر سختگير  امروز را دارد. 
ــاخت و معنا به درجه اى از بلوغ هنرى  ــنامه باغبان مرگ در س 3- نمايش
مى رسد كه بتواند نسخه مطلوبى براى يك اجراى معيار بپيچد. اين نمايشنامه 
بى گمان از بهترين و پخته ترين نمايشنامه هاى اين چندساله محمد چرمشير 
ــنامه اى كه امكاناتى به كارگردان مى دهد كه بى دغدغه بتواند به  است؛ نمايش
ــنامه هاى ايرانى ديگر نه  ــد. چيزى كه در نمايش اجرايى كامل و بى نقص برس

عنصرى ناياب كه ديرياب است. 
4- بازيگران باغبان مرگ بى كمترين عمل صحنه اى و نوسان در لحن و نت 
صدا و كمترين بسامد حسى بيشترين تاثير را بر تماشاگر مى گذارند. شخصيت ها 
به تمامى در وجود بازيگران حلول مي كنند، با آنها زندگى مي كنند و رستاخيز 
ــى - آرنولد  ــاگر به تمامى باور مى كند كه آن مرد قاتل انگليس مى يابند. تماش
كرامبرگ - روبه رويش نشسته است و آن زن خبرنگار آمريكايى- تريسى كندى 
– را. آتيلا پسيانى و طناز طباطبايى وجوه پيدا و پنهان شخصيت را به تمامى 
در مقابل نگاه بى رحم تماشاگر معنا مى كنند. پخته و اثر گذار، رازآلود و پرمعنا و 
از ياد مى بريم كه دو بازيگر نمايش از دو نسل مختلف بازيگرى ايران با تربيت و 
تجربه متفاوت مى آيند و به يكدستى و يكنواختى هوشمندانه مى رسند و نفس 

تماشاگر را براى دست كم يك ساعت در سينه زندانى مى كنند. 
ــردن نمايش يا عنصر هاى  ــاى جابه جاى بازيگران. بزك ك 5- حركت ه
ــت و نياز و جغرافياى صحنه. اغراق  ــنيدارى بى ارتباط با خواس ديدارى و ش
ــت ادا كردن و لحن ويژه دادن به كلام  ــاده و درش در گفت وگوهاى حتى س
ــيارى از مخاطبان مترادف با  ــت و در ذهن بس در باور عده اى ذات تئاتر اس
واژه تئاتر. اما جريان ارتباطى تماشاگر و اجرا با فرياد و حركت پشت حركت 
برقرار نمى شود و اغراق هميشه بهترين راه براى گرفتن كسالت اجرا نيست. 
اجراى باغبان مرگ ساده است و بى پيرايه و حداقلى و البته جسور و پيشرو. 
ــت آراى سليقه خود را در به كار بردن ابزار نمايشى تا آنجا مميزى  آروند دش
ــش و عمل هاى نمايش به موجز ترين  ــانه هاى ديدارى و كن مى كند كه نش
ــتاخيز خود را  ــكل هويت، زندگى، حكمرانى و رس و صيقل خورده ترين ش
ــت كه از همه  ــر صحنه آغاز مى كنند. اين از تجربه گرايى كارگردانش اس ب
نشانه هاى اجراهاى پيشين خود تبرى مى جويد و اين شيوه اجرايى ساكن اما 
اثر گذار و بى پيرايه را تجربه مى كند. تجربه اى كه مى تواند با مشاركت فعال 
و خلاق و افزاينده تماشاگر توام شود و فقدان حركت ها و تداعى تصوير هاى 
ــاگر پر شود و دنياى ديدارى ثانويه اى  كلامى و موقعيت هاى در ذهن تماش
شكل گيرد. موقعيت ها و تصوير هايى كه با واژه ها فقط بازشناسى يا روايت و 
نقل قول مى شوند. اين تداعى واژه ها كه دست بر قضا فضايى شاعرانه و غنايى 
را در ذهن پوياى تماشاگر رقم مى زند در كاستن بار تراژيك اثر و زهرزدايى 

از آن بى تاثير نيست. 
6- قصه گفتن از مهم ترين مولفه هايى است كه يك اجراى معيار را مى سازد. 
ــخ به يك نياز ازلى و ابدى است؛ نياز به قصه شنيدن و ارضاى  قصه گفتن پاس
ــده از ژرفاى واژه ها،  ــركش كنجكاوى. بازى هاى كلامى، تصاوير برآم غريزه س
ــنده يا شخصيتى حقيقى، هيچ يك مانعى براى  جمله هاى قصار از زبان نويس
داستان سرايى نيستند. اين اتفاق در تئاتر  امروز ايران موهبتى است. به گمانم اجرا 
نيازى به پخش تصوير بر پرده ندارد. تصاويرى كه چينشى شتابزده دارند و نيز 
دوربين مقابل بازيگران و اجرا بى آنها هم روى پاى خود مى ايستد؛ ايستادنى كه 

ايستا نيست و پويا و پيش رونده است. 
7- تئاتر يك ضرورت است چيزى شبيه نان. پيتر شومان

زير نور صحنه

نخستين گردهمايى بنياد خيريه بركت برگزار شد
محمدرضا عارف و زهرا اشراقى 
كنار هنرمندان حامي بركت مهر

عسل عباسيان: اولين گردهمايى بنياد خيريه «ياران بركت مهر» با حضور 
هنرمندان و تعدادى از مسوولان برگزار شد. خيريه «ياران بركت مهر» جمعه شب 
ميزبان جمع كثيرى از خيران و هنرمندان در مراسم افطارى اين موسسه بود. 
در اين مراسم با تقدير از حامى اين خيريه دكتر هاشمى مديرعامل بهزيستى، 
ــفيران اين خيريه بهاره رهنما و مهناز افشار، هنرمندان حامى اين موسسه  س
خيريه، منصور ضابطيان در كنار پريوش نظريه (عضو هيات موسس اين خيريه) 
به تشريح فعاليت هاى اين خيريه پرداختند. خيريه هنرمندان «بركت مهر» كه 
هر شنبه در فرهنگسراى ارسباران جلسات نمايشنامه خوانى برگزار مى كند، از 
سال 1391 با وقوع زلزله آذربايجان شرقى و با هدف حمايت از زنان سرپرست 
ــكيل شد. در گردهمايى «بركت» كه با برگزارى مسابقه واليبال بين  خانوار تش
تيم هاى ايران و آلمان همزمان شده بود، ابتدا منصور ضابطيان به عنوان مجرى 
ضمن خوشامدگويى به ميهمانان و آرزوى موفقيت براى تيم ملى ايران از پريوش 
نظريه بازيگر سينما و تئاتر كشور و مديرعامل اين بنياد دعوت كرد تا در مورد 
گردهمايى و فعاليت هاى بنياد توضيحاتى ارايه دهد. در اين گردهمايى، «نظريه» 
ــريح چگونگى شكل گيرى اين  ــس اين خيريه، نيز با تش از اعضاى هيات موس
ــاى آن توضيحاتى را به ميهمانان ارايه كرد و در  بنياد خيريه و نحوه فعاليت ه
آخر از آنها خواست تا در راستاى همكارى با اين بنياد كه توانمند سازى و ايجاد 
ــتغال براى زنان سرپرست خانوار را وظيفه اصلى خود مى داند، همراه و ياور  اش
ــند. در اين مراسم افرادى همچون دكترهاشمى  بنياد خيريه «بركت مهر» باش
رييس سازمان بهزيستى، فرهاد توحيدى، امير اثباتى، سيف اله  صمديان، رسول 
صدرعاملى، نظام الدين كيايى، حبيب احمدزاده، حميدرضا صدر، بابك چمن آرا، 
بهرنگ تنكابنى، مهرداد صديقيان، بهاره رهنما، مهناز افشار، زهرا اشراقى، سحر 
دولتشاهى، نگار استخر، نسيم ادبى و تعداد ديگرى از هنرمندان حضور داشتند. 
ضمن اينكه دكتر محمدرضا عارف، رخشان بنى اعتماد، داوود رشيدى، كامران 
شيردل، ابراهيم حاتمى كيا، مازيار ميرى، مجتبى ميرتهماسب، حميد فرخ نژاد، 
پيمان قاسم خانى، سيامك انصارى، ويشكا آسايش، ليلى رشيدى، مريم زندى، 
رامين صديقى با آرزوى موفقيت براى اين بنياد آمادگى خود را جهت همكارى 

با اين موسسه خيريه اعلام كردند. 

سال دهم    شماره 1784تئاتر چهارشنبه    26 تير  1392

روزنه آبي

گذار از پل ترديد

ــا رهايمان  ــد... چرا ترديده تردي
ــزرگ در  ــهمى ب نمى كنند؟ آنها س
ــان دارند، لحظه هاى  زندگى تك تكم
غريبى كه يا خودت مى سازى يا برايت 
ساخته مى شوند ميان اين و آن، امروز 
و فردا، رفتن و ماندن و شدن يا نشدن. 
ــتاده اى  ــوى ترديد ايس در يك س
ــوى  ــر مى كنى و نگرانى و در س و فك
ــه نتيجه خوب  ــته اى و ب ديگر نشس
ــگاه مى كنى. ترديد  ــد ترديدت ن يا ب
تصميم گيرى  ــه  لحظ ــاخته  خودس
ــد  ــت و تردي ــروز و فرداس ــراى ام ب
ــده مى تواند در خوب به  ــاخته ش س
ــد كه بارها  ــاندن كارى باش انجام رس
ــيده است؛  ــدنش را به رخت كش نش
ــم هاى  ــخت در برابر چش آزمونى س
ــيار جامعه: تماشاگران. نمايش  هوش
اينجا كجاست؟ كه قريب به دو سال 
ــتانى اش جايى ميان  چون خط داس
خيال و واقعيت داشت، روايتگر ترديد 
ــت ميان ماندن  ــاخته زنى اس خودس
ــو يا رفتن به ديگر سو و هر  در اين س
لحظه اى تا اجرايش براى من ترديدى 

بود ساخته شده ميان شدن يا نشدن.
ــن در روياى اجراى متنى بودم   م
ــه در آن دغدغه هاى اجتماعى زنى  ك
ــينى خيال و واقعيت  مردد در همنش
ــا يك بازيگر  ــد. متنى ب تصوير مى ش
ــه روى آن  گذار  ــى متحرك ك و ريل
ــياى  ــا به گذار زندگى با اش چمدان ه
ــد و اجرايش  پيرامونش تبديل مى ش
به همخوانى درست و دقيق بازيگر با 
وسيله اى مكانيكى داشت، به گونه اى 
كه همه جزييات شخصيت ديده شود 
ــته  و زندگى او از ميان حركت پيوس
ريل تصوير شود و اينها همه ترديدها 

را بيشتر مى كرد.
ــب كه  ــت در ش  مانند راهى اس
ــر بايد طى كنى.  با هيچ نورى ناگزي
ــانه هايى مى آيند كه  اما هميشه نش
ــوى فرجامى  ــير ترديد تورا به س مس

خوش روشن مى كنند. براى من اين 
ــنيدن نظر كسانى كه  ــانه ها با ش نش
ــد،  ــنامه را مى خواندند آغاز ش نمايش
ــوب و اميدبخش از افرادى  نظرات خ
ــرا به  ــاوت كه م ــليقه هاى متف با س
قدرت متن در ارتباط موثر اجتماعى 
مطمئن كرد و گام هاى مرا براى عبور 
از گذرگاه هاى اين راه استوار ساخت. 
ــد از طراحى اجرا  بعد ايده هايى آمدن
ــامل ريل  ــه لايه تصويرى كه ش با س
ــيا، بازيگر و تصاوير ذهنى  نقاله و اش
ــته بود كه  و تصاوير دوربين مداربس
نشانه هاى ديگرى شدند براى گريز از 
خطر هميشگى يكنواختى تك گويى، 
خطرى كه ترديد ميان همراه شدن يا 
ــدن را مى سازد. هنوز  خسته كننده ش
ــد و در مقابلم با قدرت  ترديدها بودن

خودنمايى مى كردند.
ــكل گيرى پيوندى  ــد در ش  تردي
ــاگر. آيا  ــم ميان صحنه و تماش محك
ــر اجرايى همه  ــن، بازيگر و عناص مت
يك تركيب بندى پويا را مى سازند؟... 
ــن اجرا در  ــرداد اولي ــب 19 خ در ش
ــولاى  ــهر، هي ــايه تئاترش ــالن س س
ــد و نگاه هاى مشتاق و  ترديد نابود ش
تحسين آميز تماشاگران قدرت، اراده 
ــد؛ نغمه  ــه من يادآور ش جمعى را ب
ثمينى، ريما رامين فر، سعيد حسنلو، 
ــعيده رمضان زاده، حسين ذوقى و  س
ديگر كسانى كه در كنار من ايستادند 
ــردى ام را به تجربه جمعى  و روياى ف

تبديل كردند.
ــاى پاياني اجراى  ــالا در روزه  ح
ــا – گروه  ــت؟ م نمايش اينجا كجاس
اجرايى نمايش - در اين سوى ترديد 
ــاى راضى و  ــته ايم و در چهره ه نشس
ــاگران، فرجام خوش  سرخوش تماش

ترديدهايمان را نگاه مى كنيم. 

 براى شروع بهتر است از محل اجراى نمايش  �
باغبـان مرگ شـروع كنيم. چون در نشسـت 
خبرى هم عنوان كرديـد به خاطر عدم حمايت 
تئاترشـهر براى اين اجرا سالن شمس را در نظر 

گرفتيد... 
اصلى ترين دغدغه اين روزهاى من شكل گيرى 
تئاتر مستقل است چرا كه در هر كجا كه فرهنگ و 
هنر رشد كرده است به ناچار، تئاتر حرفه اى سمت 
گسترش و استقلال رفته و هر جا كه تئاتر زنده است 
ــازى اش را انجام مى دهد، تئاتر  و وظيفه فرهنگ س
مستقل به شكل مويرگى در سطح جامعه گسترش 
ــت. اينكه ما فقط لكه اى از تئاتر را در  پيدا كرده اس
مراكزى خاص و با نظارتى خاص اجرا كنيم، اتفاقى 
كه بايد براى تئاتر در جامعه به وجود بيايد، نمى افتد. 
ــد مى كند و جايگاه اصلى خودش را  وقتى تئاتر رش
پيدا مى كند كه ما در هر محله يك سالن تئاتر داشته 
باشيم كه تماشاگران همان محل را داشته باشند و 
كم كم براى بچه هاى همان محله «ورك شاپ» برگزار 
ــنا كند. چون وقتى  ــا را از كودكى، با تئاتر آش و آنه
بچه ها از سنين پايين مثلا با «شكسپير» آشنا شوند 
قطعا در ارتقاى شعور اجتماعى و كاهش بزهكارى 
و آسيب اجتماعى تاثير بسزايى خواهد داشت. من 
ــتان ديگرى از يك زمانى تصميم گرفتيم به  و دوس

سمت تئاتر مستقل برويم و از طريق گيشه و منابع مالى ديگر هزينه ها را تامين كنيم.  
مى توان گفت بخش خصوصى اما واژه سوءتفاهم برانگيز بخش خصوصى به اين معنا نيست 
كه ديگر دولت از شما حمايت نكند! اتفاقا دولت بايد از گروه هايى كه سعى مى كنند تئاتر 
را در سطح شهر گسترش دهند بيشتر حمايت كند. دولت و شهردارى وظيفه دارند به 
گروهى كه در يك سالن ناشناخته برنامه اجرا مى كند كمك هزينه دهند. چون به اين 
وسيله به آنها اطمينان مى دهد كه ضرر نمى كنند و حداقل مى توانند هزينه هاى اوليه را 
ــش دهند و از درآمد گيشه باقى هزينه هايشان تامين شود. اما در حال حاضر تئاتر  پوش
انگار هيچ چيز اهميت ندارد. مدت زيادى است كه ما يك جنس مديريت از بالاى غريبى را 

شاهديم كه به هيچ اصولى نمى توان آن را توجيه كرد يا توضيح داد. 
 در حال حاضر حمايت دولت از تئاتر متمركز هم در حد مطلوبى نيست. به نظرتان  �

توقع حمايت از تئاتر مستقل منطقى است؟ 
مثل اين مى ماند كه بگوييم، چون چشم ما خوب كار نمى كند پس نبايد قلبمان را 
معالجه و به آن رسيدگى كنيم. تئاتر متمركز كشور در مراكز دولتى كارشان را در نقاط 
شناخته شده فرهنگي انجام مى دهند؛ اتفاقا تئاترى كه در نقاطى ناشناخته بروز مى كند، 
ــده و  ــرى جرقه هاى خودجوش زده ش بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد وگرنه كه يكس

درجا مى ميرند. 
 تقريبا چون به نظر كمى دور از ذهن است...  �

ــا دچار سوءمديريت هستيم. ما  ــت چون تصور مى كنم ما اساس نه دور از ذهن نيس
دوران سخت فرهنگى را پشت سر گذاشته ايم. من مى توانم اين را بگويم چون هشت سال 
است كه از هيچ گونه حمايت يا سوبسيد دولتى استفاده نكرده ام. بسيارى از افرادى كه از 
كمك هزينه ها و امكانات دولتى استفاده كرده اند و خروجى منحصربه فردى چه در مديريت 
و چه در اجراى اثر نداشته اند امروز دست خود را مى شويند و انگار تازه امروز يادشان افتاده 
در سال هاى گذشته چه بلايى سر تئاتر و گروه هايى چون ما آمده است و تازه الان آنها هم 

جزو شاكيان هستند و اين براى من قابل هضم نيست! 
ــتيم، بزرگان تئاتر هيچ كدام فرصت  ــال اخير اتفاق مهم تئاترى نداش ما در چند س
ابراز پيدا نكرده اند. دستاوردهاى بين المللى تئاترمان كم شده  است. سالانه 80،70 نفر از 
دست اندركاران بين المللى تئاتر، تماشاگران جشنواره فجر بودند. اما سال گذشته ما حتى 
10 نفر مدير يا تهيه كننده يا حتى گروه اجرايى مهم در جشنواره نداشتيم. تئاتر ما تقريبا 
از بخش بين المللى خارج شد. قبلا گروه هاى ايرانى در كشورهاى مختلف اجرا داشتند اما 
اين اتفاقات به كمرنگ ترين دوران خود نزول پيدا كرده. شايد بهانه شرايط خاص سياسى 
ــا گروه هاى تئاتر خارجى بايد بگويم در  ــود اما به دليل ارتباط من ب و تحريم ها اعلام ش
سخت ترين شرايط با مديريت و داشتن ايده هاى خاص مى توان مشاركت كرد و گروه هاى 
تئاترى بسيارى دلشان مى خواهد با ايران همكارى داشته باشند ولى وقتى برخورد ما مانند 
برخوردى است كه با كار بين فرهنگى «همايون غنى زاده» از طرف مركز هنرهاى نمايشى 
كرديم، ديگر كورسوهاى اميد هم از بين مى رود. همه اينها به خاطر سوءمديريت و عدم 
شناخت تئاتر و نگاه فرمايشى و قيم مابانه به تئاتر است. سياستگذارى دولت گذشته در 
بخش فرهنگ و هنر در همه حوزه ها مثبت نبوده است. حالا در اين بين گروه هايى هم 
بودند مثل ما كه دست و پا زدند تا دماغشان را از آب بيرون نگه دارند. براى اينكه بتوانند 
سالى يك كار اجرا كنند و زير بار قرض و وام رفته اند. تاثيرگذارترين كارهاى چهار سال 
اخير (چه از لحاظ پرمخاطب بودن و چه از نظر به وجودآوردن يك موج اجتماعى و تاثير 
فرهنگى) گروه هاى مستقل بوده است. يعنى تئاترهايى كه در تئاترشهر و تالار وحدت اجرا 
ــده اند و اكثرا نمايش ها موفق در تماشاخانه ايرانشهر اجرا شده اند. يعنى هنرمند كار  نش
خوب دارد اما كسانى نمى خواهند هنرمندان از امكانات تالار وحدت و تئاترشهر استفاده 
كنند. تالار حافظ را من ساختم ولى در سال اول آن سالن جديد، از رونق انداخته شد و 
الان يك سالن بى هويت است كه مشخص نيست چه جنس كارهايى در آن اجرا مى شود 
و تازه امسال تلاش هايى كوچك مى خواهد سالن را رونق بخشد كه باز هم با دخالت هاى 

نامعلوم نمى گذارد چرخ سالن بچرخد... 
  اشـاره كرديد كسـانى كه از امكانات دولتى هم استفاده مى كنند جزو شاكيان  �

هستند... 
من مى توانم اعتراض كنم و خودم را محق مى دانم چون از هيچ سهميه دولتى استفاده 
ــتم و تا به حال بيش از 25 اثر صحنه اى اجرا كردم و بالاى  نكردم و از فعالان تئاتر هس
ــده اما الان هشت سال است كه در هيچ سالن دولتى  ــهر اجرا ش 10 تا از آنها، در تئاترش

مجوز اجرا نداشته ام 
 چرا؟  �

به هر دليلى من و خيلى از دوستانم را رانده اند يعنى مراجعه كرديم و درخواست داديم 
اما به جايى نرسيديم. گروه ما حرفه اى  است، محمد چرمشير يكى از نمايشنامه نويسان 
ــال ونيم ما را سر كار  ــت. براى همين نمايشنامه «باغبان مرگ» يك س معتبركشور ماس
ــوراى نظارت و شوراى هنرى تصويب مى شود بايد در  گذاشتند. نمايشنامه اى كه در ش
نوبت اجرا قرار گيرد ولى باغبان مرگ تصويب شد، اما در برنامه قرار نگرفت. اين برخورد 

توهين آميز است. 
 دقيقا مى خواهم بدانم به نظرتان اين برخورد سليقه اى به چه دليل است يعنى با  �

يكسرى از اسامى مشكل دارند؟ 
اين تفكيك غلط باعث شده يكسرى گروه هاى حرفه اى خوب نتوانند از امكانات دولتى 
استفاده كنند. يكسرى از گروه ها هستند كه سردمدار تئاتر مستقل هستند و حاضر نيستند 
ــروه «ليو» و گروه هاى ديگر كه اتفاقا  ــان را به حراج بگذارند مثل گ به هر قيمتى خودش
ــد، من منتظرم تا ببينم  ــوند. اين دولت كه تمام ش ــا بايد بى چون و چرا حمايت ش آنه
ــتگذاران فرهنگى جديد چه برنامه اى دارند. بودجه و امكانات دولتى بايد عادلانه  سياس
تقسيم شود. حداقل سالن حافظى كه من يك سال براى ساختش زحمت كشيدم به من 
نوبت اجرا دهد. هيچ كدام از مديران ما هم چنين كارى نتوانستند انجام دهند. من با يك 
ــده اين كار را انجام دادم. وقتى يك نفر خودجوش كارى انجام مى دهد كه علمدارش  اي
ــتفاده نمى شود و كسانى مسووليت ها را عهده دار مى شوند كه كارهايشان از  دارد از او اس
يك نگاه بالادستى و راضى كردن وى نشات مى گيرد كه اين نگاه كاملا با تئاتر بيگانه است. 

 آسـيب هاى اجتماعى يكى از مسايلى است كه هميشه براى شما مطرح بوده از  �
جمله پروسـه اى كه به خشونت و جنايت در جامعه منجر مى شود. قاتلان زنجيره اى 

از تمام جنايتكاران متمايزند و عملشان بيشتر در يك بستر روانشناختى قابل بحث 
است تا واكنشى خشونت آميز كه بر اساس مسايل بيرونى اتفاق مى افتد. چطور شد كه 

سراغ چنين سوژه اى رفتيد؟ 
مسير اين نمايش براى من خيلى جذاب بود چون مسيرى  است كه همه ما به نوعى 
به سمتش رهسپار هستيم. بازى زندگى كه به مرگ منجر مى شود، شايد بتوان گفت يك 
نوع هوسبازى با مرگ است و اين بازى در اين نمايش بين «آرنولد كرامبرگ» و «تريسى 
كندى» اتفاق مى افتد. بده بستانى كه در نهايت به جنايت ديگرى در نمايش ختم مى شود؛ 
در حقيقت فكت هاى ناخودآگاه يا زير خودآگاهى كه در نمايش وجود دارد بارز مى شود 
و جزييات اهميت بسزايى پيدا مى كنند. جزييات اثر را به اثرى فراى اتفاقى ساده تبديل 
مى كنند و هر جزيى از اين افراد در حقيقت به يك نوع شىء گرايى تبديل مى شوند. در 
نمايش ما كاركرد ابژه گسترده مى شود و به يك شئ تبديل مى شود و حالت فانتزى پيدا 
مى كند. دست ها، چشم ها، گوش ها و پاها حالت يك كالا را پيدا مى كند. شىءگرايى غالب 
ــود. دست ديگر فقط دست نيست مثلا هم ابزارى است براى خلق يك اثر هنرى  مى ش
ــود يك شىءگرايى اتفاق بيفتد. چون يك  هم ابزارى براى جنايت. اين ابزار باعث مى ش
ــاط كاملا ناخودآگاه و چند وجهى بين آنها به وجود مى آيد. اين بازى در اصل خيلى  ارتب
ــمت نبودگى و از بين رفتن و  ــبيه زندگى ماست يعنى مسيرى بازيگون كه ما به س ش

ناپايدارى مى رويم 
و «كرامبرگ» نقش مرگ را بازى مى كند؟  �

 من به اين شكل هيچ وقت كد گذارى نمى كنم. ولى اتفاقى كه مى افتد اين است كه 
ــت و در طول نمايش در حال كندن از خود و  ــى كندى در حال بازى با مرگ اس تريس
ــف «آرنولد كرامبرگ» است. و از جايى كه مى گويد من شايد  صرف كردن خود براى كش
آخرين كسى باشم كه مى بينى و مرگ توسط سم مگس كش دردناك است در حقيقت 
تريسى كندى به بازى تن مى دهد تا كشف كند؛ شبيه كارى كه شايد همه ما در بازى 

زندگى مى كنيم تا اين نابودگر زنجيره اى را كشف كنيم. 

  به نوعى همان مرگ را كشف كند  �
 بله از اين تعبير هم مى توان استفاده كرد 

 در ديالوگـى قاتل مى گويد مگس وقتى به سـمت مگس كش مى رود به سـمت  �
غريزه اش مى رود... 

ــاره به همين است، البته مرگ يك كاركرد چند وجهى هم دارد. مرگ صرفا   بله اش
مردن نيست؛ يك ارتباط خاص است و آرنولدكرامبرگ هم در شكلى از تجربه لذت خاص 
مقتول را به دام مى انداخته يا به عبارتى بهتر، در نشت لذت كشتن و كشته شدن، جنايت 
رخ مى دهد، از نشت لذت بازى كه به جنايت هولناك منتهى مى شود. در نمايشنامه ما 
يك ساختار چندوجهى بين اين دونفر داريم كه به ازاى هر تماشاگر وجهى از اين ارتباط 

مى تواند درك شود. ارزش فوق العاده متن چرمشير به همين است. 
 در كارهاى «ماركى دوسـاد» توامان شـدن غريزه مرگ و لذت را حس مى كنيم و  �

اينكه بروز اين غرايز در تمام آدم ها به ميزان هاى مختلف وجود دارد و در حالت حاد 
معمولا به مازوخيسم و ساديسم منجر مى شود... 

ــناختانه توصيف نمى كنم كه بخواهم  بله ولى من آرنولد كرامبرگ را به حالت روانش
حالت ساديستيك به او دهم. بيشتر اگر بخواهم به طرف تحليل روانشناختانه در او بروم 
كه معمولا از اين حالت فرار مى كنم، در او يك لكه روانكاوانه مى بينم؛ همان لكه اى كه 
ــاختار ذهنى و عامل او به وجود آورده و اين شكاف منجر به حمله به  ــكاف در س يك ش
ــت به صورتى كه يك سيستم سمبليك جديد به وجود بياورد كه در آن  قواعد اصلى اس
نظم خيلى چيزها براى خودش توضيح پذير خواهد بود، البته تكرار مى كنم من از اينگونه 
ــديدا گريزانم چرا كه نمايش ر ا از حالت اصلى خود و آنچه  حرف ها در مورد نمايش، ش

كه هست خارج مى كند. 
  دقيقا چون در روانشـناختى قتل مرگ بر اثر خفگى معمولا بر اساس يك رابطه  �

عاطفى رخ مى دهد... 
ــت و لذتى كه آرنولد از آن صحبت  ــكل كشتن در اين نمايش عاطفى اس ــا ش  اساس
مى كند به همين شكل اتفاق مى افتد. مى خواهم برگردم و درباره اجرا صحبت كنم: اتفاقى 
كه در نمايش مى افتد فراتر از نگاه روانشناختى و تميك است يعنى حتى نمى توانيم بگوييم 

تم نمايش جنايى است. ما درباره كانسپت اصلى 
ــن دونفر و  ــم يعنى بازى بين اي صحبت مى كني
چيزها و تاوان هايى كه اين بازى دارد، مثل ما كه 
«تئاتر بازى» مى كنيم با همه تاوان ها و سختى هايى 
ــود را براى  ــاوان بازى جنون آميز خ ــه دارد و ت ك
ــف كردن مى دهيم، شايد به خاطر همين هم  كش
هست كه دولت با ما يك جورى برخورد مى كند كه 
اگر بودجه اش را بگيرند، سالنش را بگيرند، امكانات 
و مجوز و... را هم بگيرند باز راهى پيدا مى كنيم و 
ــاچى «باغبان مرگ»  بازى را ادامه مى دهيم! تماش

هم با همين بازى ها و اتفاقات همراه مى شود. 
�  يعنـى اتفاقاتى كه تماشـاگر را بـه چالش با 

خودش مى كشد؟ 
ــت وجه جنايتكارانه تماشاگر  بله ممكن اس
ــاحت  ــود كه اين خودش باز يك س تحريك ش
روانكاوانه دارد و چالش مخاطب با خودش است؛ 
ــما وقتى خودتان را در آن موقعيت قرار  اينكه ش
مى دهيد و قاتل درونتان را كشف مى كنيد، متوجه 
مى شويد چقدر وحشتناك است و اين تجربه امر 
هولناك و اينكه آيا مى توانيد اين بخش را كنترل 
كنيد يا آن را رها مى كنيد؟ يعنى خيلى جاها ما 
به آرنولد كرامبرگ نزديك مى شويم و درون همه 
ــكل هاى  ما يك جنايتكار زندگى مى كند و به ش
ــالا يا در  ــروز مى دهد. ح ــودش را ب ــف خ مختل
خواب هاى ما يا در زندگى روزمره و روابط عاطفى 
كه هر كدام نشانه هاى خودش را دارد. حتى يك 
ــى مى گذاريم و  ــى خودمان را جاى تريس جاهاي
به طور كلى در طول نمايش به شناخت تازه ترى 
از ويژگى هاى درونى خودمان مى رسيم. اينكه چقدر مى توانيم به مرگ و كشتن نزديك 
باشيم. به نظرم به مرور زمان جراحى ناخودآگاه براى تماشاگر مى تواند اتفاق بيفتد. اين 
نوع نمايش ها پيام خاصى ندارند كه مثلا بگويند چه چيزى خوب است يا بد. بلكه تاثير 
زيرلايه ترى روى مخاطب دارد كمااينكه هيچ پيام مشخص اجتماعى هم ندارد و قضاوت 
هم نمى كند. يك فضاى خنثى به وجود مى آيد تا فرد در آن بتواند به يك تداعى آزاد برسد 

و خودش را رها كند و به زنجيره اى كه مى خواهد بسازد فكر كند 
 صحنه پردازى نمايش هم در راسـتاى همين مفهوم بود يعنى يك صحنه پردازى  �

خلوت با پروژكشنى كه جزييات را بزرگنمايى مى كند و ما ربط معنايى مستقيم بين 
تصاوير و نمايش نمى بينيم، مثلا اسباب بازى هاى دوران كودكى... 

 اساسا كانسپت اجرا بر همين اساس بود، يعنى همه چيز ساده است چون آنقدر 
ــان است و آنقدر درامى كه بين اين دونفر اتفاق مى افتد قدرتمند  ديالوگ ها درخش
ــت كه فكر مى كنم نيازى به عنصر ديگرى نيست. تنها عنصر تصاوير بود چون  اس
ــتم نگاه جزء گرايانه وجود داشته باشد و اين بخشى از نگاه من بود. تصور  اصرار داش
مى كردم بهترين شكل اجراى اين نمايش با اين حجم ديالوگ عدم حركت، سكون 
ــت. در تصاوير ادراك ما از جزييات گسترده تر مى شود و اهميت  و حضور بازيگر اس
جزييات فراتر از حالت واقعى اش مى شود. ابژه آنقدر بزرگ مى شود كه تبديل به سوژه 
ــود؛ مثلا شايد كسى عاشق يك ليوان شود در اين صورت ليوان حالت واقعى  مى ش
خودش را كه وسيله اى براى آب خوردن است از دست مى دهد و در ذهن ما تبديل 
به شيئى مى شود كه ما با او رابطه عاطفى داريم. همه اينها يكسرى بيمارى است كه 
به شكل هاى مختلف بروز مى كند و ما مى بينيم تريسى كندى هم كه براى ملاقات و 

پرسش آمده خودش دچار عدم تعادل و اختلال است. 
 اشاره به تمركز روى بازى ها كرديد، بازى ها چقدر به ذهنيت شما نزديك است؟  �

ــانى بود. تجربه كار با ايشان بسيار  ــيانى براى من تجربه درخش تجربه كار با آقاى پس
عجيب بود مثل اينكه شما به تمام عناصر و ابزارى كه يك نفر براى بازيگرى دارد تسلط 
داريد و مى توانيد كم و زيادشان كنيد. واقعا معدودند بازيگرانى با اين ميزان تجربه و توانايى! 
به نظر من كارى كه آتيلا پسيانى در نمايش باغبان مرگ مى كند كلاس بازيگرى است نه 
ــت به خاطر اينكه براى خود من هم در روند كارگردانى اين  به خاطر اينكه نمايش من اس
نمايش يك دستاورد  گرانبها بود و همين طور خانم طناز طباطبايى هم در اين نمايش و با 
توجه به حضور همبازى به اين قدرتمندى، از مسووليت سخت خود سربلند بيرون آمده اند. 
استعداد ايشان و همچنين جنس بازى وى در تقابل با آقاى پسيانى دقيقا همان چيزى بود 
كه من مى خواستم از«تقابل» در اين متنى كه آقاى چرمشير نوشته اند به وجود بيايد كه آمد. 

به نظرم «آنتاگونيس» با «پروتاگونيس» وزنه برابرى ندارد و ما خودبه خود  �
به پروتاگونيس جذب مى شويم... 

ــويد كه در اين پاساژ پاس  ــما به اين دليل محو شخصيت قاتل زنجيره اى مى ش ش
ــود. هر بازيگر ديگرى ممكن بود در برابر اين كاراكتر اضافه  ــتى به شما داده مى ش درس
كارى هاى زيادى كند. متن و درام به سمتى مى رود كه قاتل تفكراتش را بيرون بريزد و با 
ما ارتباط بر قرار كند پس تريسى كندى كارش را درست انجام مى دهد كه ما مى توانيم 
اين ارتباط را برقرار كنيم. تريسى كندى آمده حرف هاى كرامبرگ را بشنود تا مقاله اش را 
بنويسد، پس تريسى شما را در كليت نمايش درست به دام مى اندازد كه شما مانند خودش 

جذب جنايتكار هولناك شويد. 
  البته كرامبرگ با چند سوال كليدى تمام گذشته تريسى را بيرون مى كشد...  �

و تقابل همين جا اتفاق مى افتد به نظرم رابطه الا كلنگى بين اين دو نفر درست اتفاق 
مى افتد، يعنى يك جايى آرنولد بالاست و يك جايى هم تريسى، اما درست مى گوييد ما 
با آرنولد كرامبرگ بيشتر ارتباط برقرار مى كنيم چون ساختار متن درباره آرنولد كرامبرگ 
است و تريسى كندى با بازى هوشمندانه اين بستر را فراهم مى كند شايد شكل بازيگرى 
ــت كه بازيگر هيچ كارى نمى كند اما تمام جزييات را بازى  در اين نمايش به اينگونه اس
ــدن دست وپا مى زنند. نمايش باغبان  مى كند و اتفاقا با وجود بازيگرانى كه براى ديده ش
مرگ درباره ديده نشدن است و خيلى نرم اين گفت وگو اتفاق مى افتد تا خلأ بين اين دو 

شخصيت ديده شود 
 بـا توجه به نقـش زيادى كه ديالوگ در نمايش باغبان مـرگ دارد فقط يك جا با  �

صدا بردارى از روند معمول خارج مى شويم؛ جايى كه كرامبرگ مى گويد «باغ ها »و جاى 
ديگرى صدا در جهت مفهوم تغيير ساختارى نمى كند... 

در اين نمايش هيچ اصرارى براى توضيح وجود ندارد تا چيزى را تشديد كنيم؛ مثلا 
ــده كد گذارى شود،  ــعى ش ــان دادن تصوير باغ ها تصاوير مقتولان. تنها چيزى كه س نش
شناوربودن فضاست و مشخص است كه اين آدم به خاطر باغ ها آدم مى كشد. مدتى است 
تئاتر هايى كار مى كنم كه بيشتر راجع به نفهميدن باشد تا فهميده شدن؛ تئاترى كه بتوانيم 
روى لايه ديگرى از ذهن مخاطب تاثير بگذاريم و يكسرى كدهاى روانكاوانه به تماشاگر 
دهيم. هنر جايى است كه شما يك تجربه متفاوت را براى مخاطب رقم مى زنيد؛ تجربه اى 
كه در سريال ها و سينماى خانگى كمتر اتفاق مى افتد تجربه متفاوتى كه او را به فضايى 
ببرد كه تا به حال نرفته و به چيزهايى فكر كند كه در زندگى روزمره به آنها فكر نمى كند 
و اين تئاتر هم سعى دارد همين كار را كند يعنى در فضايى قرار مى گيرد كه پيش بينى 
نمى كرديد در يك فضا سازى بتواند به وجود بيايد. اينگونه نمايش ها به ازاى هر تماشاچى 
يك معنا سازى دارد، من مستقيم چيزى را به تماشاگر حقنه نمى كنم. اين فضا شناور است 
ــت كه مستقيم فهم تماشاچى را نشانه بگيرد، البته نمى خواهم آنقدر هم  و فضايى نيس
پيچيده حرف بزنم كه كسى چيزى نفهمد. اين فضا شناور است و هركس بخواهد مى تواند 

در آن شنا كند و از اين معلق بودن لذت ببرد. 
 گفته بوديد بچه ها و بيماران قلبى اين نمايش را نبينند. آيا اين كار بعد تبليغاتى  �

داشت چون به نظرم نمايش ترسناك نبود... 
توصيه ما به هيچ عنوان جنبه تبليغاتى نداشت چون اين يك روش دستمالى شده در 
تبليغات است. اين يك سوءتفاهم است. من بارها به خبرنگاران گفتم اين نمايش ترسناك 
نيست اما براى روحيه بچه ها اصلا مناسب نيست چون مستقيما به مفهوم بازى با جنايت 
ــاگران تئاتر قبلى من بچه ها بودند و نمى خواستم به  هولناك مى پردازد. 30 درصد تماش
هواى آن بيايند و در اين فضاى خاص قرار گيرند. به همين دليل براى بيماران عصبى هم 

مناسب نيست چون تماشاچى را ممكن است كمى عصبى كند. 

آروند دشت آراى درباره «باغبان مرگ»:

مرگ صرفا مُردن نيست

 مرجان صائبى

«آروند دشت آراى» بعد از تجربه نمايش «كمى بالاتر» كه درباره خرده فرهنگ هاى 
اجتماعى و فاصله آنها در جامعه مدرن و به وجودآمدن خشـونت بود، به سـمت 
«تن تن» و «راز قصـر مونداس» رفت اما نمايش باغبان مرگ تماما تجربه متفاوتى 
اسـت. او به سـوژه قاتـل زنجيره اى پرداختـه اما نه در بعد روانشـناختى چنين 
كاراكتـرى، بلكه او با صحنه پـردازى خلوت و قصه اى ديالوگ محـور و قراردادن 
پروژكشـنى كه جزييات را نشـان مى دهد اين بار سـعى كرده به بعد ديگرى از 
خشونت ناخودآگاه كه پسامد تبلور غريزه مرگ و لذت است بپردازد به طورى كه 
مخاطب لحظاتى با قاتلى زنجيره اى دچار تقابل مى شود. در روايتى يك ساعته از 
«محمد چرمشير» با طراحى صحنه اى ساده و با بزرگ نمايى جزييات و تبديل ابژه به 
سوژه دشت آراى سعى دارد با ناخودآگاه مخاطب ارتباط برقرار كند؛ با محل تلاقى 
اوج دو غريزه مرگ و لذت. به بهانه اجراى نمايش باغبان مرگ در «تالار شمس» با 

بازى آتيلا پسيانى و طناز طباطبايى با او به گفت وگو نشستيم: 

 شيوا مسعودى
 احسان فكا*

 فيلمنامه نويس و كارگردان تئاتر
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دولت و شهردارى وظيفه دارند به گروهى كه در يك سالن 
ناشناخته برنامه اجرا مى كند كمك هزينه دهند

 چون به اين وسيله به آنها اطمينان مى دهد كه ضرر نمى كنند 
و حداقل مى توانند هزينه هاى اوليه را پوشش دهند و از درآمد 
گيشه باقى هزينه هايشان تامين شود. اما در حال حاضر تئاتر 

انگار هيچ چيز اهميت ندارد


